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Abstract: In Sunni hadith sources, a report attributed to the 

Prophet Muḥammad (peace be upon him) has been transmitted 

that includes a curse upon women who visit graves. All extant 

versions of this report are traced back to the Prophet and fall into 

two general categories. The first category consists solely of the 

cursing of female grave visitors (zawwārāt / zāʾirāt al-qubūr) and 
is transmitted through Abū Hurayrah and Ḥassān b. Thābit. The 
second category, in addition to cursing female grave visitors, also 

includes the cursing of those who build mosques and light lamps 

over graves; this version is traced back to Ibn ʿAbbās. Dating 

these reports through the isnād–matn analytical method indicates 

that no precise conclusion can be drawn regarding the time of 

emergence of the first category of reports. The narrations of the 

second category became prevalent around 131 AH in Iraq, 

particularly in Basra, which is corroborated by some cultural data 

transmitted from Iraqi scholars indicating a dislike for grave 

visitation.  At the same time, numerous traditions transmitted 

from the Shiite Imams in Shiite hadith compilations, as well as 

substantial evidence from the Prophetic biography and reports 

concerning both female and male Companions in Sunni hadith 

and historical sources, demonstrate that they did in fact engage in 

grave visitation. Consequently, the view that the prohibitive 

reports were abrogated (naskh) emerged as a serious position 

among Sunni scholars from the early period onward. Therefore, 

the practice of grave visitation among certain elites and notable 

figures cannot be taken as evidence of its widespread acceptance 

among the general population. Rather, significant ambiguities 

regarding this practice persisted in the minds of some Muslims—
particularly among the people of Basra—until the early second 

century AH. 
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  ها: کلیدواژه 
 زوّارات القبور، 

 زنان و زیارت قبور، 
-تحلیل اسناد

 متن، 
 تحلیل تاریخی،  
 حدیث اهل سنت 

در منابع روایی اهل سنّت خبری از پیامبر اکرم )ص( نقل شده چکیده:  
از   خبر  این  تحریرهای  همۀ  قبرهاست.  زائر  زنان  بر  لعن  بر  مشتمل  که 

تنها اول  دستۀ  دارد؛  کلّی  دستۀ  دو  و  است  لعن    پیامبر)ص(  بر  مشتمل 
، و دستۀ  زوّارات/زائرات قبور است که از ابوهریره و حسّان بن ثابت نقل شده 
کنند را نیز  دوم علاوه بر آن، لعن کسانی که بر قبر مسجد و چراغ برپا می

گذاری این اخبار با استفاده از رسد. تاریخگیرد و به ابن عباس میدر بر می
اسناد تحلیل  می-روش  نشان  نمید متن  که  تاریخ  هد  به  نسبت  توان 

گیری اخبار دستۀ اول نظر دقیقی ارائه داد. اخبار دستۀ دوم نیز در شکل
سال   شده 131حدود  رایج  بصره  بیشتر  و  عراق  در  برخی    ق  با  که  است 

قبور  داده زیارت  از  کراهت  بر  مبنی  عراق  بزرگان  از  منقول  فرهنگی  های 
می متتأیید  احادیث  حال،  عین  در  در شود.  منقول  شیعه  ائمۀ  از  عددی 

داده و حتی  حدیثی شیعه،  و  جوامع  )ص(  پیامبر  سیرۀ  از  متعددی  های 
نشان  سنت،  اهل  تاریخ  و  حدیث  منابع  در  صحابه  مردان  و  زنان  برخی 

داشته می مبادرت  قبور  زیارت  به  آنان  به دهد  اعتقاد  دلیل،  به همین  اند. 
از همان دورۀ متقدم گزینۀ    »نسخِ اخبارِ ناهی« در بین عالمان اهل سنت

و   بزرگان  برخی  بین  در  قبور  زیارت  رواج  نتیجه،  در  است.  بوده  مطرحی 
توان به معنای رواج عمومی آن دانست. بلکه در این زمینه،  خواص را نمی 

تا اوایل سدۀ دوم همچنان ابهاماتی اساسی در ذهن برخی مسلمانان، به 
  خصوص اهل بصره، وجود داشته است.
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 مسئله   بیان  .1
اکر پیامبر  از  اهل سنّت خبری  روایی  منابع  شده    )ص(مدر  لعن  که  نقل  بر  مشتمل 

و    است )ص(پیامبر منسوب بهخبر این همۀ تحریرهای . است  زنان زائر قبرهاایشان بر 
که از   ارات/زائرات قبور استیک دسته تنها مشتمل بر لعن زوّ   :دو دستۀ کلّی دارد

را نیز دربر علاوه بر آن، لعن کسانی    و دستۀ دیگر  ثابت نقل شدهبنانابوهریره و حسّ 
 یفقه  بُعد  .رسدمیعباس  ابن   به  وکنند  مسجد و چراغ برپا می  قبور، که بر  گیرد  می 
  جینتا  زین  یخیتار  عدبُ   از  آنها   یبررس   امااست،    شده  یبررس در چند مقاله    اخبار  نیا

اند و چه زمینۀ  این اخبار در چه زمان و مکانی رواج یافته  :داشت  خواهد  یتوجه  جالب
 است؟  انجامیدهای به آن تاریخی

 پیشینۀ پژوهش  .2
 شده است:  نوشتهدرموضوع کلّی زیارت قبور توسط زنان، چند مقاله  

اسلامی« .  1  فقه  منظر  از  قبور  زیارت  و  نگاشته1»زنان  درگاهی؛    ،  . 2مهدی 
فقهای مذاهب اسلامی » از منظر  قبور توسط زنان  زیارت   ، نوشته2« بررسی حرمت 

»ارزیابی تحلیلی و تطبیقی ادله و مستندات  .  3فتّاحی؛  نسرین  مکان و  ملک حمید  
،  3«تیمیهو وهابیان با تأکید بر آراء ابنزیارت قبور توسط زنان از منظر مذاهب اسلامی  

»واکاوی فقهی مشروعیت زیارت قبور توسط زنان با  .  4علی بهرامی؛  حمزهنگارش  
»زیارت قبور زنان .  5؛  مقدّمسیّدمحمّد موسوی   ، به قلم4تاکید بر مبانی قرآن و سنت« 

با دیدگاه مذاهب اسلامی« ابن   التوحیددر کتاب   نوشته5عبدالوهاب و مقایسۀ آن   ، 
جزءٌ في زیارة  یک اثر مختصر عربی با نام    .6؛  مهاجرمصطفی  صورت و  خوش اعظم  

 از  صرفا را موردنظر اخبار  گفتهشیآثار پ ۀهم عبدالله ابوزید.بکربن اثر 6النساء للقبور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 . 165-133(، صص 2)22، کاوشی نو در فقه ، 1394. 1
 . 880-849(، صص4)11، های فقهیپژوهش، 1394. 2
  .74-59، صص224، شمارهمعرفت، 1395. 3
 . 123-101(، صص1)13، های فقهیپژوهش، 1396. 4
  .102-87، صص8شماره، پژوهیسلفی، 1397. 5
   است، حذف بفرماییدعبارت تعیین شده غلط  ریاض: ابوعلی سلفی. بقلم: أیب صهیب احلایك،ق،  1414 .6
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  اخبار  نیا  به  یخیتار  منظر  ازحاضر قصد دارد    ۀ، امّا مقالاندکرده  یبررس   یفقه  نظر
 .  بنگرد

بر میل و    کهق( مادۀ زَوَرَ یک اصل معنایی واحد دارد 395فارس )د.از نظر ابن 
کند. اشتقاق »زائر« از این ریشه به این دلیل است که وقتی فرد به  عدول دلالت می

تو می تو عدول می زیارت  از غیر  جمع   .(36، ص3، جق1399فارس،  )ابنکند  آید، 
زَوّارات،  معِ  با جزَوّار«  و »   (463، ص3ج   ق، 1417سیده،  )ابنزُوّار« است  مکسر زائر » 

« برای کسی که زیاد به دیدن پادشاهان  ک للملوالزَوّارُ  است؛ تعبیر »  مبالغۀ آن  صیغۀ
»زُوّارة« نیز به    .(338، ص2ج   ق، 1409احمد،  بن)خلیلرود استفاده شده است  می 

ارَات« و جمع آن »معنای »زائرة«   . (478، ص1ج ق، 1431)سندی،   استزُوَّ
می اصطلاح    را  سهل»زیارت«  تعریفی  در  با  توان  مترادف  »دیدار  گیرانه 

برای اشاره به حضور در    ، گاه با توسعی در مفهوم  ، محبوبان« دانست. همین تعبیر
کوشش قبرستان و  به ها  هم  مردگان  با  ارتباط  برقراری  منظور  به  آیینی  کار های 

لزوما  می  که  مردگانی  که شخصیت   رود؛  آنجا  از  شاید  نیستند.  دینی  برجستۀ  های 
میانشان، افرادی والامقام و برخوردار از وجاهت نزد خدا نیز فروخفته ممکن است  

در    ولی  باشند آیینی  حضور  به  و  یافته  عمومیت  تعبیر  کاربرد  مصادیق،  تغلیب  با 
 . (68-67، صصش 1400 زیارت قبور« اطلاق شده است )خانی، »ها هم قبرستان
 1متن  -گذاری اخبار محل بحث، از روش تحلیل اسنادمقاله به منظور تاریخاین  

وسقم تدهد تا بدون الزام به بررسی صحّ فرصتی ارائه می این روش    بهره گرفته است.
خبر    رو کهازآن ها پرداخته شود؛  مضمون این اخبار، با رویکردی تاریخی به تحلیل آن 

حال، کشف زمان رواج یک خبر، به این  حتی اگر مجعول باشد، تاریخی دارد. درعین 
نصیب از حقیقت است، بلکه اخبار مجعول ا  جعلی و بیلزوممعنا نیست که آن خبر  

که نشأت گرفته از فضای دهند  ارائه می های جاعلان را  تیّ نیز ترکیبی از حقایق و ذهن
 هاست. تاریخی زمان آن

در اینجا، به ذکر     .2شده استمتن، در چندین مقاله بررسی  -روش تحلیل اِسناد
آن  روش،  این  بسنده  مراحل  است،  یافته  توسعه  و  بهبود  موتسکی  توسط  که  گونه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. isnad-cum-matn method . 

 ش. 1394برای نمونه، ر.ک: موتسکی،  .2
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. 2  ؛شودتحریرهای مختلف و دردسترس یک روایت گردآورده می   ۀ. هم1شود:  می 
خوبی شوند تا فرآیند نقل به های سندی در قالب نمودار رسم می ای از اختلاف شبکه

حلق و  مشترک  حلقه  و  مشترک، ه مستند  حلقه  شود.  مشخص  فرعی  مشترک  های 
نشردهند و  می حرفه   ۀگردآورنده  گرفته  نظر  در  روایات  حلقه  3  ؛شودای  اینکه   .

ای بوده یا نه، باید با تحلیل متنی بررسی  حرفه  ۀمشترک واقعا  گردآورنده یا نشردهند
گیرند تا این کار آن است که متون مربوط به خطوط نقل، کنار هم قرار    ۀشود. لازم

مقایس آن  ۀامکان  شوداجمالی  فراهم  هم  با  گروه4  ؛ ها  و .  متنی  اختلافات  های 
ها همبستگی  شود تا معلوم شود میان آن های اختلافات سندی با هم مقایسه می گروه 

متن اصیلی که حلقه    ۀتوان دربار. در صورت وجود همبستگی می5  ؛وجود دارد یا نه؟
ئول تغییرات ایجاد شده در جریان نقل پس از حلقه  مشترک نقل کرده و کسی که مس
 .1( 78-77، صصش 1394)موتسکی، مشترک است، به نتیجه رسید 

 متن اخبار   - تحلیل اسناد  .3
های سندی به دو دسته تقسیم  های متنی و نیز شباهتبراساس مؤلفه   ، اخباراین  
که تنها مشتمل بر لعن زوّارات/زائرات قبور است و به ای  مؤلفه : اخبار تکشوندمی 

و حسّان اخبار دومؤلفه رسد  ثابت میبنابوهریره  آن،    ایو  بر  لعن    شاملکه علاوه 
 رسد.عباس میکنند و به ابن مسجد و چراغ برپا می  ، که بر قبرهست نیز  کسانی

 ای مؤلفه اخبار تک .  1  -3
 هستند.  لعن زوارات/زائراتمنظور از این اخبار، تحریرهایی است که تنها مشتمل بر 

 تحلیل اسناد   - الف 
  ؛ ثابتبنحسان.1:  اندنقل کرده  )ص(را از رسول خدا  خبرطبق منابع، چهار راوی این  

)ابن ماجه،  (  68)د.عباس  ابننقل  در این میان،  .  عباس ابن  .4  ؛عکرمه  .3  ؛رهیابوهر  .2
  سوی به دلیل شباهت سندی به گروه بعد، باید تقطیعی از    (502، ص1ج  م، 1952
 ایم.ای آورده لذا آن را در نمودار خبر دومؤلفه   و نه یک خبر مستقل.  باشد  ماجهابن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
با روش تحل  ی انمونه  یبرا .۱ است، ر.ک:    دهیمجله به چاپ رس  ن یمتن که در هم-اسناد  لیاز مقالات انجام شده 

 ش. 1400 ،یآهنگ و شکور
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 ( 569، ص3ج  ش، 1403)عبدالرزاق صنعانی،  از پیامبر    عباس مولی ابن   کرمهنقل عِ 
سعد،  )ابن   است  سالگی از دنیا رفته80ق در  105او در سال  زیرا،  صل نیستمتّ نیز  

به نظر را نداشته است، بلکه    )ص( و امکان ملاقات با پیامبر  (224، ص5ج  ق، 1410
با توجه به این  باشد.  عباس  ابناز    های عکرمهواقع نقلی براساس شنیده  دررسد  می 

پیامبرنکات،   از  را  خبر  این  راوی  دو  کرده  )ص( تنها  ابوهریره  اندنقل  )طیالسی، : 
ابنماجه،  1952م،   ج1،  ؛  ترمذی،  1395ق،   ج3، ص 362؛  113، ص4ج  ق، 1419
بزار،  1431ق،  ؛  احمدبنحنبل،  1421ق،   ج14، صص164-165  و  305؛  ص502

ج15، ص233(  و  حسانبنثابت  )ابنابی شیبه،  1409ق،   ج 3، ص31؛  ابن ابیشیبه، 
همین   نقل  1997م،   ج3، ص 123؛  احمدبنحنبل،  1421ق،   ج24، ص424(.  امّ ا 

را حلقه مشترک    )ص(منفرد مانده است، لذا دشوار بتوان پیامبریز تا چند طبقه  افراد ن
 اصلی این دسته از اخبار دانست.

اسانید  اما   این  فرعیدر  ندارد    حلقه مشترک  به  نیز وجود  مقتضای روش  که 
  1در شکل  کهچنان  .کندنسبت به صحّت نقل از حلقه مشترک اصلی اطمینان ایجاد  

صاحب  که  فیان ثوری  س   -1اند:  شود، اسانید بعد از نام دو راوی منشعب شدهدیده می
به دیگر کتب حدیثی راه یافته   اومکتوب   این خبر از طریق آثار وبوده  حدیثی    تألیف
)ر.ک:   در یکی از آثار برجای ماندۀ او نیز این خبر قابل مشاهده است  کهچنان،  است

گرچه تألیف خاصّی  که برای اوابوعوانه  -2 ؛(134و49، صصم2004سفیان ثوری، 
حفظش تر از  را موثّق   شهایرا اهل کتابت حدیث خوانده و نوشته   وی، امّا  اندبرنشمرده
از (41، ص9ج  ق، 1271حاتم،  ی أب)ابناند  خوانده  حدیث  انتقال  نیز  اینجا  در  لذا   .

که   اسانید،  این  در  است. پس  بوده  او  واسطۀ کتب  به  او ظاهرا   راویان  به  ابوعوانه 
ک حلقه مشترک فرعی به اصطلاح مرسوم دیده آمده است، ی  1نمودار آنها در شکل  

حدیثی    جوامعگیری  شود و انتشار این خبر به صورت مکتوب و در دوران شکلنمی
تنها دو نفر   )ص(راویان از پیامبر   -1اولیّه رخ داده است. در نتیجه، با توجه به اینکه:  

نمودار اسانید   -2  و  کم تا چهار طبقه منفرد مانده است، هستند که نقل آنها دست
گیری این دسته از اخبار ، امکان تعیین تاریخ شکلفاقد حلقه مشترک فرعی است

 وجود ندارد. 



 پسندشاه  /لعن زائرات القبور ثیاحاد  یخیتار لیتحلمقاله علمی پژوهشی:                             194

 

 
 تحلیل متن   - ب 

است.  قبور  زائر  زنان  لعن  همان  که  دارد  مؤلفه  یک  تنها  دسته  این  اخبار  متن 
فعل و فاعل   یکی از آنها در  :شودنیز دیده میهای جزئی  حال، برخی تفاوتدرعین 

. آنکه  است  )ص(فعل جمله معلوم و فاعل آن رسول الله  ، جمله است؛ در برخی موارد
هِ  دهد نیز راوی خبر است:نسبت می )ص(این قول را به رسول الله  (ص)»لَعَنَ رَسُولُ اللَّ

الْقُبُورِ« ارَاتِ  ابن  زَوَّ ر.ک:  نمونه،  ص2ج  م، 1997شیبه،  ابی )برای  ؛ 123، 
احمدبنحنبل،  1421ق،   ج14، ص164(.  در برخی دیگر فعل معلوم و فاعل آن الله  

قَالَ رَسُولُ  مطرح شده است:    )ص(انتساب فعل به الله نیز از زبان رسول خدا  است، 
هِ  هُ  (ص)اللَّ ارَاتِ الْقُبُورِ«: »لَعَنَ اللَّ تنها در تحریر   .(113، ص4ج  ق، 1419)طیالسی،   زَوَّ

هِ عکرمه فعل مجهول به کار رفته است:   نَّ رَسُولَ اللَّ
َ
ارَاتُ الْقُبُورِ«  )ص(أ   قَالَ: »لُعِنَ زَوَّ

کلمۀ   از  در  استفاده  دیگر  ص569(.  تفاوت  صنعانی،  1403ق،   ج3،  )عبدالرزاق 
طیالسی،  نمونه:  »زوّارات«  )برای  صورت  تحریرها  غالب  است؛  در  زائرات/زوّرات 
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نمونه:   »زائرات«  )برای  شکل  آنها  از  اندکی  تعداد  در  1419ق،   ج4، ص113(  و 
 ابنابی شیبه، 1409ق،  ج3، ص31( آمده است. 

 
 ای اخبار دومؤلفه   . 2-3

قبور، لعن    لعن زوارات/زائرات منظور از این مورد اخباری است که علاوه بر مؤلفۀ  
 را نیز در بر دارند. برپاکنندگان مسجد و چراغ بر قبر

 تحلیل اسناد   - الف 
   :منفرد است )ص(، این خبر تا سه طبقه بعد از رسول خدااسانید موجودطبق 

خدا مشترک  جُ محمّدبن  ابوصالح    عبّاس  ابن    )ص(»رسول  بخش  حاده« 
  اسانید این اخبار است.

جحاده از  نکه ابعبّاس  راوی ابن   برخی از تحریرهای اخیر، ابوصالح  طبق سندِ 
؛ 224، صق1410الجعد،  )ابنطالب است  مولی امّ هانی بنت ابی همان    او نقل کرده، 

ابنابی شیبه،  1409ق،   ج3، ص30  و ج 12، ص 151(.  نام وی باذام و اهل کوفه بوده  
و گفته می شود از ابنعباس نقل حدیث داشته است  )بخاری، بیتا،  ج2، ص144(. 
حبیببنأبیثابت گوید ما او را »دروغزن« می خواندیم  )بخاری،  2005م، ص 34(. 
کرده   نقل  او  از  سنِ   ابوصالح  کهولت  در  را  خبر  این  اینکه  به  تصریح  ابنجحاده 

ابنابیشیبه،  1409ق،  ج3، ص30  و ج 12، ص151(،   ؛  )ابنالجعد،  1410ق، ص224
نشان میدهد وی گمان ضعف حافظه یا خلط احادیث را نیز بر ابوصالح داشته است.  

 با این حال، برخی او را ثقه دانستهاند  )عجلی، 1405ق، ج، ص242(. 
شکل  کهچنان می  2در  مؤلّفه دیده  دو  اخبار  مشترک  حلقه  ای شود، 
و  عتیبه  بنچون حسن بصری، حَکم همجُحاده کوفی است. وی از افرادی  محمّدبن 
ف روایت کرده و افرادی  بنطلحة  عبه و عبدالوارث از او نقل ثوری، شُ سفیان    مثلمُصَرِّ
  ،تا)بخاری، بی  ه استسنِ ابوصالح از او سماع حدیث داشتاند. او بعد از کبر  کرده

است    .(54، ص 1ج خوانده  ثقه  و  بصره  اهل  را  وی  ، 2ج   ق، 1405)عجلی،  عجلی 
کم کند که وی دست راویان او در این خبر بصری هستند و این تأیید می   .(233ص

حِبّان، اهل کوفه و بصره هر دو از او روایت مدّتی در بصره زیسته است. به قول ابن
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اساس، خبر اخیر در عراق منتشر  براین .(404، ص7ج  ق، 1393حبان، )ابناند  کرده
دانیم که مولی جحاده در دست نیست. تنها میابنشده است. اطلاعات زیادی از  

وْد بوده و پدرش در راه مکّه از دنیا رفته است  بنی
َ
 . (326، ص 6ج  ، ق1410سعد،  )ابنأ
اب  از  را  خبر  این  راوی  چهار  کرده ن آنگاه  نقل    یر مَ نُ بن ین صَ حُ   ( 1اند:  جحاده 

صق1420)حربی،   ص4ج  ق، 1424)بیهقی،    همّام(  2  ؛(275،    ( 3  ؛(130، 
ص 4ج  ق، 1424)بیهقی،  سعید  بن عبدالوارث  ابنبلبان،  1408ق،   ج7،  ؛  130، 

؛ ترمذی،  1395ق،   ج2، ص136؛  نسائی،  1421ق،   ج4، ص94؛  صص454-452
ص502(؛  4(  شعبه  ص179؛  ابنماجه،  1952م،   ج1،  طحاوی،  1415ق،   ج12، 
)ابنالجعد، 1410ق، ص224؛ ابنابی شیبه، 1409ق،  ج3، ص30  و ج 12، ص151؛  
ابوداود،  1430ق،   ج5، ص139؛  طیالسی،  1419ق،  ج4، ص454؛  احمدبنحنبل، 
1421ق،   ج3، ص471؛  ج4، ص363  و  ج5، صص128و227؛  طحاوی،  1415ق،   
ص330؛  طبرانی،  1404ق،   ج12،   ص178؛  ابنالأعرابی،  1418ق،   ج1،  ج12، 
اساس،   براین  داشته اند.  را  ابنجحاده  از  نقل  امکان  چهار  نفر  ص148(.  این 
از  131ق   این خبر است و زمان رواج  آن  به پیش  ابنحجاده حلقه مشترک اصلی 
یعنی سال درگذشت او باز میگردد. در  بین  این  چهار  نفر،  بیشترین تحریرها از شعبه  
و سپس عبدالوارث  به دست رسیده است  و همینان حلقه مشترک های  ف رعی خبر 
هستند.  چنانکه   در شکل  2  نیز دیده می شود، این خبر در عراق و بیشتر بصره رایج  

 بوده است.
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 تحلیل متن   - ب 

که به صورت    قبور   گانکنندزیارت   - 1متن این دسته مشتمل بر لعن دو گروه است:  
یک  از  غیر  و  است  مؤنث  شعبهجمع  تحریرهای  از  آمده    ی  »زوّارات«  شکل  به  که 

است  ، (454، ص 4ج  ق، 1419)طیالسی،   »زائرات«  شکل  به  متون  بقیۀ    - 2   ؛در 
عبارت اخیر در همۀ متون  افروزند.  کسانی که قبور را مسجد کرده و بر آن چراغ می

خذین« و در برخی دیگر    صورت جمع دارد، امّا در برخی ا جمع  ببا جمع مذکّر »المُتَّ
خِذات« آمده   راویان   برخیرسد صورت اخیر تغییری از سوی  که به نظر میمؤنّث »المُتَّ

همۀ تحریرهای این گروه    است.برای هماهنگ کردن این کلمه با جمع زوّارات/زائرات  
لعن  ه که تنها مشتمل بر ماجه آمدابن  سننای هستند، مگر تحریری که در دو مؤلفه 
اما سندش مشابه اسانید این گروه   ، (502، ص1ج  م، 1952ماجه،  )ابناست  زوّارات  

هْيِ عَنْ رسد ابن است و به نظر می ماجه آن را به مناسبت عنوان باب )مَا جَاءَ فِي النَّ
سَاءِ الْقُبُورَ( تقطیع کرده     باشد.زِیَارَةِ النِّ

 نتیجه  •
ای و مؤلفه باید گفت: به دلیل تحریرهای کمِ اخبار تک  متن-تحلیل اسنادنتیجۀ  در  

گیری این دسته از اخبار های اصلی و فرعی، تعیین تاریخ شکلنبود حلقه مشترک 
نیست شکلممکن  دومؤلفه   گیری.  کمی  ای  اخبار  از  نیز  سال 131پیش  یعنی  ق 
مشترک اصلی آنها بوده است. فارغ از اینکه آیا به راستی حجاده حلقه  درگذشت ابن 

فرهنگیِ موجود در   )ص(پیامبر بررسی وضعیت  با  نه،  یا  است  فرموده  چنین سخنی 
ایجاد شده   ی که این اخبارزمان آنها  تاریخ  ادّعا دارند در  ، دستۀ اخیررواج  اند و نیز 
 از آنها ارائه داد.  بهتری توان تحلیلمی 
 

 تحلیل تاریخی  .4
داده اینجا،  تاریخی  در  بحث  های  مورد  اخبار  مضمون  با  به  مرتبط  متقدم  آثار  در 
ها به آنها نسبت داده که در خود این دادهشود  مطرح می ای  های تاریخی تفکیک دوره 

  است:  شده
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 دورۀ جاهلیت   .1  -4
تکریم میّت به اشکال مختلف، بین عرب جاهلی یک واجب دینی مقدّس به حساب  

آمد و در این زمینه، زنان با ممارست بر نمودهای مختلف آن، و به واسطۀ قدرتی  می 
به فعّال  و  اساسی  عنصری  داشتند،  انسانی  عواطف  تحریک  بر  میکه  رفتند شمار 

دغیشی،   صق1432)ر.ک:  نوحه (61،  و  ناله  و  آه  اهل .  نزد  مرده،  برای  خوانی 
دادند، نشانۀ احترام بود. برای همین، روی نیز به خرج می جاهلیّت که در آن زیاده

ا در خانۀ میّت و پشت  کردند تخوانانی را استخدام می بزرگان، اشراف و اغنیاء نوحه 
نوحه  او  عزاداری  در  و  قبر  به  رسیدن  تا  جنازه  ،  9ج  ق، 1422)علی،  بخوانند    سر 

د »نادبة« و به عملش شمرْ . به کسی که با صدای بلند محاسن میّت را برمی(152ص
می  زنان »ندب«  استخدام  است.  بوده  زنان  مخصوص  میّت  بر  ندبه  ظاهرا   گفتند. 

اقوام سامی کهن نیز رسمی شناخته ندبه  خوان نه فقط بین عرب، بلکه بین دیگر 
رسیده از رفتار دست. از برخی اخبار به (155، ص9ج  ق، 1422)علی،  شده بوده است  

خوان تا زمان او همچنان رایج بوده است آید که رسم استخدام زنان ندبهعمر برمی 
   .(3-3)ر.ک:

از    های جاهلی یک سال بود که در این مدت اهل میت یادِ مدت عزا نزد عرب 
کردند و در اوقات معین و هنگامی که دیگران به  دست رفتۀ خود را فراموش نمی

خوانی عادتا  هفت روز  کردند. اما مدت نوحهآمدند بر او ندبه و زاری می نزدشان می
سال نیز خوانی به یککردند. گاهی مدت نوحهبود که زنان در آن نوحه و گریه می 

)علی،  می  صص9ج ق،  1422رسید  برخی  171-172،  آنها(.  یا   از  چندروز  برای 
زدند و زنان خانواده شد، چادری بر قبر مردۀ خود می سال هم میچندماه که گاه یک 

استقبال شدند تا در کنار مرده باشند و از افرادی  و نزدیکان میت در آن ساکن می 
د. آنها اعتقاد داشتند که روح میت حضور آنها در آنجا  ینآکه به زیارت قبر میکنند  

افروزی  چنین به چراغی این(. ملازمت173، ص9جق،  1422  کند )علی، را درک می 
مؤلفه  دو  اخبار  دومِ  مؤلفۀ  یادآور  این  و  داشت  خواهد  نیاز  نیز  قبر  فراز   ایستبر 

 . (2-2)ر.ک:
برمی سنت  اهل  اخبار  از  که  اسلامی  آید،  آنگونه  دورۀ  و  در  گفتارها  برخی 

که به رفتارهای دورۀ شدند  ر حاضر میوکه بر سر قبمرسوم بود  رفتارها در بین زنانی  
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،  )ص(از پیامبر    منقول  در احادیثیبود؛    )ص(و مورد نهی پیامبرشده  جاهلیت شناخته  
مرثیه  نهیاز  صنعانی،    )عبد  شده  خوانی  صج  ق، 1403الرزاق  زن    (62،  رفتار  و 

چون همشده است. همچنین رفتارهایی  خوان )نائحة( از امور جاهلیّت شمرده  نوحه
گریبان چاک دادن، بر گونه زدن و بر زبان راندن سخنان رایج در جاهلیّت، مغایر با  

.  (558، ص3ج  ق، 1403)عبدالرزاق صنعانی،  شمرده شده است    )ع(سیرۀ اهل بیت
پیام  کهچنان از جمله چیزهایی که  اکرم  نقل شده،  آنها    )ص(بر  از  با زنان  بیعت  در 
 ق، 1403)عبدالرزاق صنعانی، خوانی نکنند )لَا یَنُحْنَ( خواست، این بود که نوحهمی 
شان را نخراشند، فریاد و واویلا سرندهند، گریبان چاک ندهند  ، چهره(560، ص 3ج

لَا تَقُولُوا    . عبارت »وَ (52-51، صص5  ق، 1430،  )ابوداودخود را پریشان نکنند    و موی
ا« در خبری که ناسخ اخبار نهی از زیارت قبور شمرده می به همین فضا شود نیز  هُجْر 

خوانی از نوحه  )ص( مبنی بر نهی پیامبرموجود است  همچنین خبری  .  مربوط است
یَاحَة( پس از جنگ احد که در سال سوّم هجری روی داد    ق، 1375هشام،  )ابن)النِّ

 . (561، ص3ج  ق، 1403عبدالرزاق صنعانی،   ؛(60، صج

 )ص( دورۀ پیامبر   .2  -4
  یاتی پس از آنکه آ  ، توبه  ۀدر سور قبور است.    ارتیز  تیمشروع  د،یآیاز قرآن برم  آنچه

بر نوع برخورد با آنان اختصاص   یمنافقان و دستور خداوند مبن  یهایچند به کارشکن
 : »وَ دیفرمای را مخاطب قرار داده و م  )ص(امبریپ،  84  یۀ آدر  (،  83- 73ة: توبال)  افتی

ا وَ  بَد 
َ
حَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أ

َ
هِ وَ لَا    لَاتُصَلِّ عَلَی أ هُمْ کَفَرُوا بِاللَّ   مَاتُوا وَ   رَسُولِهِ وَ  تَقُمْ عَلَی قَبْرِهِ إِنَّ

 ۀخواست بر جناز  )ص(امبریاز انس آمده است: پ  یخبر(. در  84  ة:توب الهُمْ فَاسِقُونَ« ) 
مد  سیرئ  یّ اببنعبدالله  آ  نهیمنافقان  که  بخواند  شد  یۀنماز  نازل   ی طبرس .  فوق 

  خواند، ینماز م  یابر شخص مرده  یوقت  )ص(امبری: پد یگوی منقل    نیاز ا  بعدق(  548)د.
را از   امبریپ  ه، یآ  نی. خداوند در اکردی دعا م  شیو برا  ستادیایبر سر قبر او م  یمدّت

  لیدل  نیبه هم  یو  .کردینه  شان یبر قبر منافقان و دعا برا  ستادنینماز خواندن و ا
مشروع است وگرنه خداوند    یبر سر قبر و دعا خواندن عبادت  ستادنیمعتقد است ا

 . (87، ص5ج  ش، 1372 ، ی)طبرس  کردیگروه را از آن استثناء نم کی



 68یاپی ، پ1404، زمستان4، شماره22سال ث«یعلوم قرآن و حد قاتی»تحق یفصلنامه علم                      201

 

از سیرۀ   هاییگزارش ،  متن-بخش تحلیل اسناده در  شد  بررسیدر کنار اخبار  
. برای نمونه ستایشان انشان دهندۀ زیارت قبور توسط  در منابع اهل سنت    )ص(پیامبر

، 4ق، ج1424فاکهی،  کرد )رفت و برای او گریه می ایشان به زیارت قبر مادرش می
  ق، 1403دالرزاق صنعانی،  )عبرفت  یا در آغاز سال به زیارت قبر شهدا می   ، (56ص
زائرانشان.  (573، ص3ج و  آنها  برای  و دعا  احد  قبور شهدای  ایشان  زیارت  از  نیز 

نیز   )س(حضرت فاطمه  .(31، ص3جق،  1411  ، یحاکم نیشابور)  گزارش شده است
رفت، و زیارت  می  ق(3)د.  حمزه )ع(عمویش  هر جمعه نزد قبر  طبق برخی اقوال  

گریست خواند و می ، نماز می (572، ص3ج  ق، 1403)عبدالرزاق صنعانی،  کرد  می 
می  لَ کرد و بر آن عَ ، گاه نیز قبر را اصلاح می (533، صج   ق، 1411)حاکم نیشابوری،  

می  که  قرار  شود  داد  صنعانی،  شناخته  طبق  .  (573، ص3ج  ق، 1403)عبدالرزاق 
واقدی،  )کرد  بار قبور شهدا را زیارت مییک  ، روزسهیا    ایشان هر دوبرخی اخبار دیگر،  

همچنین اخبار متعدّدی از زنانی که بر سر قبور شهدا حاضر    .(313، ص1، جم1966
اند به دست رسیده  )ص(احادیثی دربارۀ ثواب زیارت قبر والدین از پیامبرشدند و یا  می 

ای چنان مشهور بود که حاکم . چنین سیره(126، ص1ج ق، 1412)حکیم ترمذی، 
ةٌ مَسْنُونَةٌ نیشابوری بعد از ذکر اخبار ناظر به تشویق زیارت قبور، آن را » « خوانده سُنَّ

  .(533، ص1ج ق، 1411)حاکم نیشابوری، است 
از سوی    و اخبار ناهی از آن  از سویی  های موجود در زیارت قبورتعارض گزارش 

کرده  را به خود مشغول    اهل سنتنخست ذهن برخی عالمان  ، از همان دورۀ  دیگر
پیامبراند  گفته   کهچنان،  بود قبور،    )ص(امر  زیارت  از  به  است  آننهی  کرده   را نسخ 

نه، خبری مستند قرار گرفته  در این زمی  .(530، ص 1ج  ق، 1411)حاکم نیشابوری،  
سه  بیانگر نسخ    )ص(خبری از پیامبر اکرم  ؛زمان در برداردکه ناسخ و منسوخ را هم

  :نهی نیز ذکر شده استاین ، دلیل لغو آنو در برخی تحریرهای  نهی پیشینی است
که دلیلش انفاق غنی بر   داری گوشت قربانی بیش از سه روزنهی از نگاه  -1
تنگنای زمان  ایجاد توسعه در زندگی فقرا در  و    (225، ص ق1300)ابویوسف،  فقیر  

بود   ناقتصادی  امّا  (531، ص1ج   ق، 1411یشابوری،  )حاکم  برخی  شد  نسخ،  در   .
پوست آن تحریرها در حکمت لغو این دستور آمده است: بر من آشکار شد که مردم  

آن را برای مهمانشان تحفه    ، (223، ص21ج  ق، 1421حنبل،  )احمدبن خواهند  را می 
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غایبمی  برای  و  می شبرند  نگه  می دارنان  هرچه  پس  دارید د،  نگاه    خواهید 
از آن بخورید    (141، ص21ج   ق، 1421حنبل،  )احمدبن ، 1ج  ق، 1416،  ی)رویانو 

خوردند و تنها  گفته شده در جاهلیّت افراد از گوشت قربانی خودشان نمی  .(71ص
 .(202، ص11ج ق، 1422)علی، توانستند از آن بخورند  دیگران می 

اء»مانند    آب خوردن در برخی ظروف  نهی از  -2 بَّ ت«  ، »)پوست کدو(  «الدُّ الْمُزَفَّ
وجه مشترک این    .(225، ص ق1300)ابویوسف،    )کوزۀ سفالین(  »الْحَنْتَم«و  )خمره(  

ند و جنس آنها به شدهلیّت برای تهیّۀ شراب استفاده می در جاظروف این است که  
، 2ج  ق، 1404م،  سلّا بن)قاسم  است  بخشیدهکه تخمیر را سرعت می ای بوده  گونه 
نیز از آنجا که در برخی از تحریرهای این خبر آمده است: در هرکدام از این   .(182ص

کند، امّا مسکر  خواهید بنوشید که ظرف چیزی را حلال یا حرام نمیظروف که می 
درواقع به نهی    ، نهی از استفاده از این ظروف،  (225، صق1300)ابویوسف،  ننوشید  

باز   خمر  شرب  از  می از  استفاده  چراکه  یادآور  آنها  گردد،  امر  ابتدای  مظروف  در 
 در دوران پیشین بوده است.   شانغالب

ي کُنْتُ نَهَیْتُکُمْ عَنْ زِیَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا)  از زیارت قبور برداشته شدنهی    -3  (إِنِّ
ج1403صنعانی،    عبدالرزاق) ص3ق،  پیامبر  زیرا،  (569،  قبر    )ص(به  زیارت  برای 

  .(225، صق1300)ابویوسف، مادرش اجازه داده شد 
دستورِ  سه  خبر،  این  تحریرهای  برخی  برخی    طبق  قربانی،  گوشت  به  مربوط 

در روز خیبر برای مردم  )ص(که پیامبرمطرح شده ای ظروف و زیارت قبور، در خطبه 
و فتح خیبر در سال هفتم هجری بوده    (219، ص4ج  ق، 1411عاصم،  أبی )ابنخواند  
ور در بعضی از تحریرها ت قب. حکمت نسخ نهی از زیار(32، ص م1988)بلاذری،  است  

قلب را رقیق، اشک را جاری و آخرت    ، شده است: بر من آشکار شد که آنچنین بیان  
یادآوری می  د  (141، ص21ج  ق، 1421حنبل،  )احمدبنکند  را  بهو در  بار نیا زهد 

نیشابوری،  آورد  می  ص1ج  ق، 1411)حاکم  از  حال،  درعین   .(531،  تعدادی  در 
ا«    تحریرها یک قید سلبی برای شیوۀ زیارت ذکر شده است: »وَ  )ابویوسف، لَاتَقُولُوا هُجْر 

زبان    .(225، صق1300 بر  یعنی کلام زشتی  است،  به معنای چیز زشت  »هُجْر« 
نهی از به زبان آوردن کلماتی است که در جاهلیّت  مراد    اند، گفته   کهچنان  نیاورید و

   .(217، ص 1ج ق، 1370)شافعی، عادت بر آن بود 
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، عموم موجود شوداین خبر استدلال  به    قبوربه هرحال، اگر برای جواز زیارت  
برداشت عایشه از این خبر همین    کهچنانگیرد.  ا«، زنان را هم دربرمی هزورودر »

ق( باز  58بوده است؛ نقل شده است که باری وی از نزد قبر برادرش عبدالرحمن )د.
نهی  گشت که به او گفتند: مگر رسول خدا از زیارت قبور نهی نکرد؟ گفت بله،  می 

  ... نمود  امر  آن  به خوردن  بعدا   امّا  کرد،  نهی  قربانی هم  از گوشت  )ابویعلی کرد، 
حتی به نظر   .که اشاره به خبر محل بحث است  ، (284، ص8ج  ق، 1404موصلی،  

بحث اساسا  زنان را مدّ نظر دارد، چراکه نهی از زیارت    وردبرخی، امر موجود در خبر م
)ر.ک: دست رسیده، پس نسخ هم ناظر به همان است  طور صریح به نه مردان، به  ، زنان

  .(364، ص4ج  ق، 1421پاورقی محقق در: احمد بن حنبل، 
این صورت،  لحن    در  شدّت  و  هستند  متعدّد  زنان  نهی  بر  مشتمل  اخبار  چرا 

دارند؟ جمله دارد:  بیشتری  اهمیّت  زمینه  این  در  که  شده  نقل  عمر  از  »نَهَیْنَا ای 
ضَلَّ مِنْ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ«  

َ
ا لَانَجِدُ أ نَّ

َ
سَاءَ لِأ . گرچه  (31، ص3ج  ق، 1409شیبه،  ابی)ابنالنِّ

شود که دلیل  مقصود عمر از ضلالت در اینجا معلوم نیست، امّا همین اندازه معلوم می 
بوده است.  این زمینه طبق گزارش   نهی یک ویژگی منفی در آن زنان  ها، عمر در 

گریستند با تازیانه  بار زنانی را که بر سر قبر می  یک   کهچنانداد،  تشدید به خرج می 
زد. پیامبر مانع او شد و به زنان فرمود: گریه کنید، امّا از بانگ شیطان بپرهیزید. آنگاه  

آید،  آید از خدا و رحمت است و آنچه از دست و زبان می گفت: آنچه از قلب و چشم می 
طبق برخی تحریرهای این خبر،  . (305، ص 3ج  ق، 1410سعد،  )ابناز شیطان است  

خدا رسول  دختر  رقیّه  قبر  سر  بر  تجمّع  هنگام  در  اتفاق  داد    )ص(این  روی 
ه  و رقیّه در اوایل هجرت به مدینه درگذشت  (216، ص5ج  ق، 1421حنبل،  )احمدبن

 . (31، ص8ج  ق، 1410سعد، )ابن است
یک حکمت کلّی برای نهی زنان از زیارت قبور در نظر   عالمان اهل سنت برخی

اگر جوان و زیبا باشند، نباید به  گرفته  اند که محدود به زمان خاصی نیست: زنان 
می  فتنه  به  منجر  خروج  این  چراکه  بروند،  قبور  باشند، زیارت  مسنّ  اگر  امّا  شود. 

امّا با توجّه به نسخ   .(217، ص 1جق،  1370شافعی،  اشکالی ندارد که به زیارت بروند )
نمی نهی،  را  پسینی  نهی  دلیل  برخی  مقابل،  پذیرفت. در  را  توجیهاتی  توان چنین 

وقتی به برّ و تقوی متصف شدند، قبور برای   کهچناناند،  نزدیکی به عهد کفر دانسته 
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، 1ج  ق، 1412)حکیم ترمذی،  آنها به محل عبرت تبدیل و نهی پیشین برداشته شد  
 .(124ص

 دورۀ صحابه   . 3-4
دست رسیده که  به  در منابع اهل سنت  هایی از برخی مردان و زنان صحابهگزارش 
از سوی آنهاست.نشان ر.ک: )  )ع(امام علیتوان به  از مردان می   دهندۀ زیارت قبور 

گانه، ابوسعید خُدری و ... اشاره داشت که ، خلفای سه( 62، ص5ق، ج1387طبری،  
، 1، جم1966واقدی،  ند )اهرفتمی  )ع(زیارت شهدای احد مخصوصا حضرت حمزهبه  
، به کثرت زیارت «یُکْثِرُ الِاخْتِلَافَ إلَیْهِمْ واقدی حتی ابوهریره را با عبارت » .(313ص

   .(314، ص 1، جم1966واقدی، ) توصیف کرده است  قبور شهدا
توان گفت در  کم می دستهای متعددی در دست است.  دربارۀ زنان نیز گزارش 

پیامبر به  نزدیک  زنان  داشته  )ص(مدینه،  مداومت  قبور  زیارت  خبر  بر  طبق  اند؛ 
را که در مکه بود،   (ق53د.)  بکریأببنعبدالرحمنبرادرش  قبر    هعائش  ، یکةلَ مُ ی باابن

می صنعانی)   کردزیارت  جق1403،  عبدالرزاق  ص 3،  حاکم  نیز    ؛572،  ر.ک: 
نیز هر ماه    )ص(همسر پیامبر(  ق59)د.سلمه  امّ   .(532، ص 1ق، ج1411نیشابوری،  

می شهدا  قبور  زیارت  )به  جم1966واقدی،  رفت  ص1،   همچنین  .(314، 
)متولد  بناف طّ عَ  مدنی  خاله ق(  91خالد  از  را  می  اش ماجرایی  نشان نقل  که  کند 

زنمی  آن  است   دهد  داشته  مداومت  حمزه،  خصوص  به  شهداء،  قبور  زیارت  بر 
   .(39، صق1413الدنیا، أبی ابن)

نسبت به   گزارش شده استخشنی  رفتار  از عمر    های پیشین، با وجود گزارش 
ولید  او بعد از مرگ خالدبن اند  گفته برای نمونه،    .شدندزنانی که بر سر قبور حاضر می

 ق کرد و وقتی بر ق(، زنانی را که برای گریه جمع شده بودند، با تازیانه متفرّ 21)د.
متعجّب گفت: »رهایش کنید،    بینندگانِ خمار یکی از آنان افتاد، در پاسخ    ، اثر ضربه

طبق تحریر متفاوتی   .(556، ص3ج  ق، 1403)عبدالرزاق صنعانی،    او حرمتی ندارد«
افتادن  با  از همین ماجرا، فرد دیگری در حضور عمر چنین کاری کرد و آنگاه که 

گر است و حرمتی  »بزن! او نوحه خمار یکی از زنان، از زدن دست برداشت، عمر گفت:  
ریزد،  هایتان اشک میگرید، بلکه برای گرفتن درهمندارد. او به خاطر اندوه شما نمی

مرده  زنده او  و  قبر  در  را  خانههایتان  در  را  نهی می  هایتانهایتان  از صبر  او  آزارد. 
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  « رده است خواند که خدا از آن نهی ککه خدا بدان امر کرده و به جزع فرامی کند  می 
 .(799، ص3ج ق، 1399شبه، )ابن

پیامبربنخبری که عبداللّه  از  از پدرش  این مضمون که   )ص( عمر  با  نقل کرده 
بُ فِي قَبْرِهِ  نخوانمی ای که برایش  با نوحهشود معذّب می مرده در قبر   تُ یُعَذَّ د: »الْمَیِّ

یَاحَةِ عَلَیْهِ«   ارتباط با این فضای  نیز بی  ، (312، ص1ج  ق، 1421حنبل،  )احمدبنبِالنِّ
فکری نیست. البته در برخی دیگر از تحریرهای این خبر، گریۀ زنده موجب عذاب  

بُ  میّ  تَ لَیُعَذَّ با اینکه نقل تحریر اخیر در  بِبُکَاءِ الْحَيِّ«.  ت دانسته شده است: »إِنَّ الْمَیِّ
ه عایشه  تصحیح  این  با  متعدّدی  موارد  در  سنّت  اهل  حدیثی  که  منابع  شده  مراه 

عمر دچار فراموشی یا اشتباه شده و پیامبر وقتی که از کنار جنازۀ یک زن بنعبداللّه 
می  مییهودی  او  بر  »آنها  فرمود:  عذاب  گذشت،  قبرش  در  او  آنکه  حال  گریند، 

شافعی،  1370ق، ج1، ص202(،   امّا به  ؛ 113، ص ق1431أنس،  بنک )مال  شود«می 
نظر می رسد  نقل  این  خبر با جایگزینیِ  »بکاء«  و  »نیاحة«، نقل به معنایی برخاسته  
از فهم متفاوت راویان باشد، چراکه  درک برخی  صحابه  این بوده که گریه بر میّ ت نیز  
و   بر برخی درگذشتگان  را  پرسیدهاند  پیامبر  سبب گریهشان  از  لذا  صحیح نیست، 
ایشان گریه را نتیجۀ طبیعی رحم و شفقت شمرده و نهی را  مخصوص  به نوحه خوانی  
و ندبه با ذکر ویژگیهایی  دانسته است  که در آن مرده نبوده  یا مرضی خداوند نیست  

صنعانی،  1403ق،   ج3،  ص552 عبدالرزاق  ابنابیشیبه،  1409ق،   ج 3، ؛  )ر.ک: 
 ص62(.  

اینچ،  ش چنین درکی داشتا هنگام مرگ عمر ت که وقتی در بستر مرگ بود، ه 
بُ  دخترش حفصه را با استدلال به همین   تَ لَیُعَذَّ از گریه   بِبُکَاءِ الْحَيِّ(تحریر )إِنَّ الْمَیِّ

اینجا، »بیان ویژگی   .(61، ص3ج  ق، 1409شیبه،  ابی )ابن  منع کرد هایی که در در 
دهد نهی از ندبه نیز مطلق مرده نیست« دلیل نهی از آن شمرده شده که نشان می

اینکه    شدهشمرده نمی در   )س(، حضرت فاطمهمالکبنانس ی از  خبردر  است. چه 
  های ایشان را برشمرده است برخی ویژگی  )ص(رحلت رسول خدا  ه خاطرحین گریه ب

ق( نیز از  548این خبر را طبرسی )د.  .( 553، ص 3ج  ق، 1403)عبدالرزاق صنعانی،  
 . (268، ص1ج ق، 1417انس نقل کرده است )طبرسی، 
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آثار حد  ارت یز  ابواب   و  شدهو سفارش    توجه  اریبس  عهیش   یعلما  یثیقبور در 
 الجنائز   ابکت  از  «قبورال  ةاریز»باب  جمله    از؛  است  داده  اختصاص   خود  به  را  یخاص

  ( و 119-2، صص6ج)  الاحکام  بیتهذکتاب المزار    (، 569-564، صص5ج)  یکاف ال
 (. 617-572، صص2ج)  هی الفق  حضرهیمن لا  کتاب الحج  یدر انتها  یابواب متعدد

دهندۀ مشروعیت زیارت قبور توسط  نشان  )ع( در این زمینه، اخباری از سیرۀ اهل بیت
، )س(فاطمه:  دیفرمای مکه    است  )ع(صادق  امام  ازنقل هشام    هجملآن    اززنان است،  

  هفته   هر  نشد،   دهید  خندان  و  متبسم  آن  در  که  کرد  یزندگ   پدرش   از  بعد  روز75
)  رفتیم  شهدا  قبور  ارت یز   به  هاشنبهپنج  و  هادوشنبه   ، 5جق،  1429کلینی،  ... 

 .(565ص
آمده است: »اهل خود را    )ع(از امام علی  )ع(در نقلی از امام صادقدر عین حال،  

از دنیا رفت،    )س(به سخن نیکو نزد مردگانتان امر کنید؛ همانا هنگامی که پدر فاطمه
هاشم ]برای عزاداری[ به کمکش آمدند، پس به ایشان فرمود: »اتْرُکْنَ دختران بنی 

وَ  عْدَادَ  عَاءِ«    التَّ بِالدُّ برشمردن  .  (545ص   ، 5ج ق،  1429کلینی،  )عَلَیْکُنَّ  را  »تعداد« 
کرده  معنا  مکارم  و  )مفاخر  کاشانی،  اند  ج ق1406فیض  علامه    .(544ص  ، 25، 

)د. میق1110مجلسی  آن  دربارۀ  حدیث،  این  سند  شمرده  ضعیف  ضمن    : گوید ( 
ب» برای میت  این است که مدایحی را  یا منظور ترک  مراد  رشمرند که دروغ است، 

از تعداد نیز  مطلق مدائح است، مگر آنچه غرضی شرعی به آن تعلق گیرد، منظور 
  لحاظ شود« برشمردن فضائل است، گویا به ترک امر نموده تا دربارۀ دیگر مردگان نیز  

است  .(168ص  ، 14، ج ق1404لسی،  مج) افزوده  دیگر  »این  در جای  برای :  نهی 
است فضائل    چون،  تعلیم  است  )ص(پیامبرذکر  عبادات  بزرگترین  از  و  غرض  .  صِدق 

امثال آن دربارۀ مردگان خودشان است، چون غالبا  یپیشگ  از  مشتمل بر دروغ   ری 
 . (75ص  ، 79ج ،  ق1403لسی،  مج)  «برد بیشتر استاست و نفعی که مرده از دعا می

 )س(حضرت فاطمهگفته از انس گذشت،  در خبر پیش   کهچنانبا وجود این توجیهات،  
های ایشان را برشمرده برخی ویژگی  ، )ص(در حین گریه به خاطر رحلت رسول خدا

اش در فرصتی  . لذا بهتر است این خبرِ ضعیف را تا روشن شدن مفهوم اصلی است
 مقتضی، کنار بگذاریم. 
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 در عراق زمان رواج اخبار    . 4-4
کردند از دورۀ بعد از گیری بر زنانی که برای میّت گریه می اخباری مبنی بر سخت 

است   نقل شده  نیز    که چنان .  (553، ص 3ج  ق، 1403)عبدالرزاق صنعانی،  صحابه 
ق  131  سال  کمی پیش از  ، ایدو مؤلفه خبر لعن زوارات قبور  رواج گستردۀ    گفته شد، 

مضمون نهی از زیارت در نتیجه،    افتاده است.اتفاق    ، عراق، به خصوص بصرهو در  
 رواج داشته است.  در عراق  تا آن زمان  همچنان  ، ، برخلاف خبر حاکی از نسخ آنقبور
مسمؤیّد   داده   لهئاین  است برخی  عراق  بزرگان  از  منقول  فرهنگی  ابراهیم    :های 
کوفه،  (  ق96)د. بزرگان  قبور  دربارۀ  از  زیارت  از  »آنها  است:  گفته  خود  پیشینیان 

ابن داشتند«.  داشت 110)د.  بصری  سیرینکراهت  کراهت  قبور  زیارت  از  نیز  ق( 
صص3ج   ق، 1409شیبه،  ابی )ابن صنعانی،  1403ق،   ج3،  ؛  30-31،  عبدالرزاق 
کرد: »هر  نقل می   )ص(( از پیامبر118یا    117بصری )د.  ةدعامبنقتادة  .(569صص

که قبور را زیارت کند، از ما نیست«. یا شعبی کوفی )د.104ق( می گفت: » اگر نبود  
شیبه،  ابی )ابن  «کردماز زیارت قبور نهی کرده، قبر دخترم را زیارت می   )ص(که پیامبر

صص31-30 ص569(.  اینها  ؛  1409ق،   ج3،  صنعانی،  1403ق،   ج3،  عبدالرزاق 
نشان میدهد که اثر فرهنگی خبر نهی  از زیارت قبور در بین نسلهای نزدیک  به  

 رواج خبر دومؤلفه ای همچنان وجود داشته است.
اند که زیارت زنان از قبور به تنهایی  ای، برخی احتمال دادهذیل خبر دو مؤلفه 

یعنی  است،  حدیث  در  مذکور  موارد  همۀ  نهی  منظور  بلکه  است،  نشده  نهی 
کنند و بر آن  خوانند و آن را به مسجد تبدیل می کنندگانی که بر قبر نماز می زیارت 
کنند  افروزندمی چراغ   زیارت  زنان  مطلق  نه  قبور  و  ،  12ج  ق، 1415)طحاوی،  ۀ 

صورت کلّی با ترکیبی از  یک خبر، بلکه  ما نه با  در اینجا  رسد  به نظر می  امّا  .(181ص
مؤلفه  تشکیل دهندۀ  و خلاصه شدۀ  لعن   کهچنانروبرو هستیم.    آنهای    مضمون 

کسانی که    آمده است. لعن)گروه قبل(  زنان زیارت کنندۀ قبور در خبری جداگانه  
)ر.ک: ی است  تحریرهای بسیار و مفصل  نیز دارای  کنندور را به مسجد تبدیل میقب

حسینشاه فاطمه  و  الهه  صورت   (ش 1400ده،  زاپسند،  خبر،  این  دوّم  مؤلفۀ  که 
ها را تا این اندازه هشت این مؤلفه نِ توان کنارهم ، نمیاز این رو  .ای از آنهاستخلاصه 

 معنادار شمرد.
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شواهد معدود زیارت قبور در صدر  اند،  برخی محققان گفته   کهچنان در نتیجه،  
عده  توجه  و  عصر صحابه  و  نمیاسلام  را  بدان  خواص  از  اندک  معنای  ای  به  توان 

گسترش زیارت آیینی قبور در سطح عمومی تلقی کرد. بلکه تا اواخر عصر صحابه و  
به   ابهامات زیادی نسبت  نگاه یک مسلمان  از  اول هجری هنوز  نیمۀ نخست سدۀ 

زیارت قبور باقی بوده است. با گذار از عصر صحابه به عصر تابعین    امکان و مشروعیت
شود. نقد گستردۀ فرهنگ زیارت قبور در عصر تابعین را بیش  این فرهنگ دگرگون می 

  از هرچیز باید به معنای کثرت توجهات بدان و فراگیر شدن این پدیده دانست )خانی،
صصش 1400 تابعین  .  (81- 80،  نظر  در اختلاف  ریشه  زیارت،  جواز  دربارۀ 
ی روح  یا عدم بقا  یکی از آن مبانی، بقا  :ها در چند مبنا داردهای متفاوت آننگرش 

پیامبر قول  از  که  مختلفی است  روایات  مبنای دیگر،  اوست.  قبر  نقل    )ص(مرده در 
از آن است که زائران    )ص(های پیامبرشد. برخی از این روایات، بازتابانندۀ نگرانیمی 

سخنان کفرآمیز بگویند، یا به امواتی از کفار تقرب جویند، یا احیانا  با رواج نمازگزاری 
آلود پیش های شرک نزدیک قبرها و چراغ روشن کردن و بیتوته در آن حوالی، آیین
بی با  هم  موافقان  حال،  این  با  شود.  زنده  دوباره  اسلام  چنین  از  شمردن  اهمیت 

مبنی بر نسخ ممنوعیت زیارت قبور یا سیرۀ عملی   ()صاحتمالاتی به سخنان پیامبر
فتار و سیرۀ بزرگان صحابه و گایشان در مبادرت ورزیدن به زیارت قبور مسلمانان یا  

 .(84-83، صصش 1400 کردند )خانی، استناد می )ع(اهل بیت

 گیری نتیجه بندی و  جمع  •
تحریرهای اندکی    ؛دستۀ اول  :دو دستۀ کلی دارند اخبار مربوط به لعن زوارات قبور  

اند. انتقال خبر از  نقل کرده  )ص(و تنها دو راوی آن را به طور متصل از پیامبر  دارد
مشترک  می حلقه  که  راویانشان،  به  فرعی  از حلقه  های  نقل  به صحت  نسبت  تواند 

گیری  ز به صورت مکتوب بوده و در دوران شکلمشترک اصلی اطمینان ایجاد کند، نی
گیری توان نسبت به تاریخ شکلمجامع حدیثی اولیّه رخ داده است. بنابراین، نمی
متن انتظار دارد، ارائه داد. لذا  -این خبر نظر دقیقی، آنگونه که روش تحلیل اسناد

افتاده است. ای اتفاق  رواج گستردۀ مضمون لعن زنان زائر قبور توسط خبر دو مؤلفه 
مؤلفه   خبر متعدددو  تحریرهای  آنها  که  دارد   ی ای  مشترک    ةجُحادمحمّدبن   حلقه 
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حدود سال در  ،  وی  محل زندگی و راویان  ، کوفی است و با توجه به سال درگذشت
در نتیجه، در این زمان، مضمون نهی   .است  ق در عراق و بیشتر بصره رایج شده131

از زیارت قبور، برخلاف خبر حاکی از نسخ آن، همچنان در عراق رواج داشته است 
های فرهنگی منقول از بزرگان عراق مبنی بر کراهت از زیارت قبور که با برخی داده 

و برخی زنان و    )ص(های متعددی از سیرۀ پیامبردر عین حال، داده  شود.تأیید می
اند. به همین دلیل دهد آنان به زیارت قبور مبادرت داشته مردان صحابه نشان می 

گزینۀ  متقدم  دورۀ  همان  از  اهل سنت  عالمان  بین  در  ناهی  اخبار  نسخ  که  است 
در نتیجه، رواج زیارت قبور در بین برخی بزرگان و خواص را  مطرحی بوده است.  

ی آن دانست. بلکه در این زمینه، تا اوایل سدۀ دوم  توان به معنای رواج عمومنمی
برخی مسلمانان اساسی در ذهن  ابهاماتی  اهل عراق، همچنان  به خصوص  وجود    ، 

   کند.ای در بصره آن را تأیید می داشته است که رواج گستردۀ خبر دومؤلفه 
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